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 اهداء:

به پدر بزرگوارم كه در راه تحصيل علم زحمات و مشقات زيادي را به خاطر من برداشت 
 اند. كرده

 را در راه خدمت به درس قرآن صرف نموده است.اش  گيبه مادر عزيزم كه تمام زند
 ام كرده است. راه رسيدن به اهدافم هميشه ياري به همسر خوبم كه در

 به پدر بزرگم كه استادي موحد، متقي و نمونه برايم بوده است.
 اند. به نور چشمانم حفصه، محمد سعيد و سعاد كه در راه اهدافم بسيار رنج كشيده

 اند. ام برافروخته ارم كه چراغ علم را فراراه زندگيرگوبه اساتيد بز
 تاسر عالم مشغول خدمت هستند.ه تمام علماء و اساتيدي كه در سرب

شـان   و جدايي و دوري از عزيزاناند  بار سفر را براي رساندن دين بسته به داعياني كه كوله
 كنند. را تحمل مي

ها را به خاطر اسلام  خانواده، تنهايي و سختي ي تمام داعيان و مبلغيني كه دوري به خانواده
 كنند. تحمل مي

 اند. ام داشته زم كه بيشترين تأثير را در زندگيبه دوستان عزي
 »مترجم«

 





 
 
 

 مترجم ي همقدم

خداوند تبارك و تعالي انسان را به عنوان اشرف مخلوقاتش آفريد و اراده داشت كه با 
رساند، ملائكه مطيع و فرمانبردار االله تعالي بودند ي ظهور ب خلقت وي صفات خود را به مرحله

خداوند انسان را آفريد كه نيازمند و پوشاك و مسكن احتياج نداشتند، و به خورد و نوش 

َ هُوَ ﴿ ،خويش را ظاهر نمود» رزاقيت«صفت  و بدين ترتيب ،رزق و روزي است َّ ٱ � نَ
َّوةِ ٱلمَۡتُِ�   لٱۡق وُ  ذ  ق اّ  كنند و او با توبه ريد كه گنه ميبندگاني آف .]٥٨اريات: [الذ ﴾٥َّزَ

خويش را آشكار » غفوريت«دهد تا صفت  قرار ميبخشش خويش  را مورد عفو وها  آن

َ َ�فُورٞ َّنِ ٱ﴿ ،گرداند را به بهترين شكل و ها  آن بندگاني كه .]١٧٣البقرة: [ ﴾١حَِّيمٌ  َّ

�َ�ٰنَ ِ�ٓ ﴿ ،را به تصوير كشد بودن خويش» مصور«صورت آفريد تا صفت  لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱۡ�ِ
حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ� 

َ
 ،خلاصه اين كه خداوند انسان را آفريد تا خود را معرفي نمايد .]٤التين: [ ﴾٤أ

َّ ِ�عَۡبُدُِنو ﴿ �ِإ   س�ِۡ
ٱَو ّ�  َ

نِ ۡ�ٱ لََخ ُتۡق   .]٥٦[الذاريات:  ﴾٥مَا
وي است كه در اين صفت خداوند در شكل » بودن فتاح«يكي ديگر از صفات خداوند 

 كند. اي بيكران براي بندگانش جلوه مي خزانه
باشد كه  ر ميكتابي كه پيش رو داريد، سخنراني دكتر عبدالرزاق بن عبدالمحسن البد

 ي منوره ايراد گرديده است. در سالن اجتماعات دانشگاه اسلامي مدينه پيرامون همين موضوع
ي اسلامي انجام دهم، به ياد  فكر بودم كه خدمتي ماندگار براي جامعهبنده هميشه در اين 

َّ  َ�مَلهُُ  اْ�قَطَعَ  آدَمَ  اْ�نُ  مَاتَ  إِذَا« دارم زماني كه براي اولين بار اين حديث رسول اكرم   لاِ
وْ  جَارَِ�ةٍ، صَدَقةٍَ : ثلاََثٍ  مِنْ 

َ
وْ  بهِِ، ينُتَْفَعُ  عِلمٍْ  أ

َ
ٍ  أ

َ
ل ُ  يدَْعُوْ  صَالِحٍ  دَ

َ
را شنيدم با خود آرزو  »ل

لحات باقي بماند، براي اولين كردم كه اي كاش اين هرسه بعد از من به عنوان باقيات الصا
ترجمه نمودم، اميدوارم خداوند سبحان اين خدمت  1382كتاب حاضر را در زمستان  قدم
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مانان عنايت ناچيز را به پيشگاهش قبول فرمايد و توفيق خدمات بيشتر به بنده و ساير مسل
 فرمايد.

در پايان از خداوند متعال خواستارم كه اسلام و مسلمين را در سرتاسر عالم عزت و رفعت 
ي محترم نيز اميد دعاي  از خواننده ا در تمام گيتي به اهتزاز درآورد،و پرچم اسلام ر ،بخشد

 خير دارم.
 

 م سعيد موسويا
 
 



 
 
 

 مؤلف ي همقدم

يم يفتح على من يشاء من عباده بالحق وهو الفتاح العليم الحمد الله الحليم العظيم الكر

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله آتاه االله فواتح الخير 

ف رحيم وصلى االله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخواتمه ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤووجوامعه 

 أجمعين.

از نظـر خيـر و بركـت بـراي     ين ابواب علـم و سـودمندترين آن   تر تعفبدون شك از پر من
شناخت و تشخيص كليدها و اسباب خير است از كليدها و اسباب شـر، و شـناخت    مسلمانان،

 آيد. شود از آنچه كه با آن ضرر به وجود مي آنچه با آن نفع حاصل مي
محل ورود بـه آن   كليد و دري قرار داده است كه اً خداوند سبحان براي هر عمل خيريقين

كه محل ورود بـه آن   و براي هر عمل شر و زشت نيز كليد و دري قرار داده است ،خير است
 شود. كليدي است كه با آن گشوده مي و براي هر شئ مطلوب شر و بدي است،

 



 
 
 

 تعريف مفتاح (كليد) از نظر لغوي و اصطلاحي

شود، ايـن مفتـاح    نظر ما باز مياي است كه با آن شئ مطلوب و مورد  مفتاح يا كليد وسيله
شود، چنانچـه خداونـد    شود كه اشيايي مثل قفل با آن گشوده مي هم بر اشياء حسي اطلاق مي

 فرمايد: تبارك و تعالي مي

َّوةِ ﴿  قۡ لٱ   ْوُأ �

ةَبِ  صُع ٱل ب ُأٓوُنِ


 ََ ۥُ � ه َِ �اَفَم    ِإ ٓنَ  نَُم ِزوا

ُكۡلٱ  نَِم ُه   َ�ۡيَ�  .]٧٦القصص: [ ﴾ءَا
گـروه  هـاي) خـزاين آن بـر     اندازه گنج و دفينه بدو داده بوديم كه (حمل صندوقما آن «

 .)0F1(»كرد زور و قدرت سنگيني ميپر
شود، همچنـان كـه در    ي مفتاح بر اشياء غير حسي و معنوي نيز اطلاق مي و همچنين كلمه
 حديث آمده است:

لاَةِ  مِفْتاَحُ « َّ  ».ُّطلهُورُ  لص
 .)1F2(»وضو كليد نماز است«يعني 

 شود، شود گفته مي از ميفرمايد: مفتاح يا كليد به آنچه كه با آن چيز بسته ب مي /ابن قيم 
 ي چيزهاي بسته است و از همين معناست: در حقيقت مفتاح و كليد گشاينده

َّةِ  مِفْتاَحُ « نَ

  لاَ  لْ

َ
َّ  هِل َّ  لاِ �«. 

 .)2F3(»لا إله إلا االله است كليد بهشت«

 
                                           

شد. و  در بعضي از تفاسير آمده است كه كليدهاي آن از پوست بود كه بر شصت شتر حمل مي -)1(
ي مفتاح مفاتيح  فرمايد: جمع كلمه باشد. ليث مي همچنين گفته شده كه مراد از مفاتيح گنج و خزاين مي

 .447 – 446، ص 4ج  زهری،للأ تهذيب اللغةباشد.  ح (خزانه) مفاتح مياي مفت است، و جمع كلمه

 .5885در صحيح جامع شماره  الألبانيو  3و الترمذي شماره  61رواه ابوداود، شماره  -)2(
 .45، ص 1ي تهذيب السنن، ج  حاشيه -)3(
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 هاي زيباي خداوند است منامي از نا» فتاح«

همان خداوند عزوجل است كه بين بندگانش به آنچه كه بخواهد حكم » فتاح«در حقيقت 
و بر هركسي كه بخواهد در آنچـه خواسـت او    ،كند و به آنچه اراده نمايد فيصله مي ،كند مي

أخير تواند حكم او را برگرداند و فيصله و امـرش را بـه ت ـ   گذارد، هيچكس نمي باشد منت مي
 اندازد.

 فرمايد: خداوند متعال مي

َّتَفاحُ لۡٱعَليِمُ ﴿  لٱ َوُهَو     ِّ قَ
 �ٱ ب اَنَنِ يَب   حَتۡف   � َّ نَُ� ام ُّ�َر اَنَنۡيَ ب َۡمَ ُع  .]٢٦سبأ: [ ﴾٢ ۡ �

آورد و سپس در ميان ما حق داوري  بگو: پروردگارمان ما را (در روز رستاخيز) گرد مي«
 .»(از كارهاي ما و شما) است كند، تنها او داور آگاه مي

 فرمايد: مي –عزوجل –و همچنين خداوند 

ِّق وَ ﴿ �ۡٱِبَ َّ�َرنَا ٱۡ�تَحۡ بيَۡنَنَا وََ�ۡ�َ قَوِۡمنَا  ۚاَنۡ   َت َِّ�ٱوََ�    ََ�  ۚاًم  عِ ٍل  �َۡء  نَُّ�َُّ� ا  نتَ خَـۡ�ُ َ رَ
َ
أ

 .]٨٩الأعراف: [ ﴾٨لۡٱَ�تٰحَِِ� 
چيز را دربر گرفته است (و او با رحمـت و محبتـي كـه نسـبت بـه       علم پروردگار ما همه«

هم بـدو پشـت    فرمايد، لذا) ما تنها بر خدا توكل داشته (و مؤمنان دارد ايمان ما را محفوظ مي
بنديم) پروردگارا! ميان ما و قوم ما به حق داوري كن (حقي كه سنت تـو در داوري ميـان    مي

آن جاري است) و تو بهترين داوراني (چرا كه بر همـه  محقين مصلحين و مبطلين مفسدين، بر
 .»چيز آگاهي و بر هرچيز توانايي

 فرمايد: و خداوند سبحان در جايي ديگر مي

ِۚۦ ﴿ ـلَ َ�ُۥ ِمـنۢ َ�عۡـدِه َر نِم ّۡ�َةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََاۖ وَمَا ُ�مۡسِكۡ فََ� مُرِۡس  ساَّن ِل َُّ�ٱ ِحَتۡفَ� ل    
 .]٢فاطر: [ ﴾٢�ۡٱَِكيمُ  وَهُوَ لۡٱعَزِ�زُ 

تواند (آن را ببندد و) از  يخداوند (درِ خزاين) هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نم«
دارد و از آن جلوگيري كند، كسـي جـز او    ي كند، و خداوند هرچيزي را كه بازآن جلوگير
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ماند و نـه   كاري درمي تواند آن را رها و روان سازد و او توانا و كار به جا است (لذا نه در نمي
 .»دهد كاري را بدون فلسفه انجام مي

 و آيات قرآني در اين معنا بسيار زياد است.

 بودن خداوند به دو معنا است  احفتّ

باشد، و ايـن اسـم بـر صـفت      هاي زيباي خداوند) مي يكي از اسماء االله الحسني (نام» فتاح«
در كتـاب   /كند، ابن قيم لالت ميباشد، د كمال عظيمي كه مخصوص ذات االله عزوجل مي

 فرمايد: مي »نونية«

 وكــــــــذلك الفتــــــــاح مــــــــن أســــــــمائه
 

 والفـــــــــــتح في أوصـــــــــــافه أمـــــــــــران 
 

 فــــــــتح بحكــــــــم وهــــــــو شرع إلهنــــــــا
 

ــــــــتح ثــــــــانٍ   ــــــــدار ف ــــــــتح بالاق  والف
 

ــــــــيهما ــــــــذين كل ــــــــاح ب ــــــــرب فت  وال
 

 عــــــــدلاً وإحســــــــاناً مــــــــن الــــــــرحمن 
 

بـر دو معنـا    ف خداونـد هاي خداوند است، فتح در اوصـا  ترجمه: همچنين فتاح از اسم
اسـت.  » فـتح قـدري  «كـه آن شـريعت پروردگـار مـا اسـت و دوم      » فتح حكمي« دلالت دارد،

پروردگار بلندمرتبه فتاح است به اين هردو (شريعت و تقدير). و اين عدل و احساني اسـت از  
 جانب خداوند بخشاينده.

ان ذات حكَـم و  در حقيقـت فتـاح هم ـ  «فرمايـد:   در توضيح اين ابيـات مـي   /ابن سعدي
فـتح او بـر احكـام دينـي و      -1بر دو گونه است:  بودن االله ي كريم است، فتاح كننده احسان

 فتح او بر احكام تقديري. -2جزايي. 
 به: بودن خداوند سبحان فتاح -1

احكام ديني همان شريعت اوست كه بر زبان پيامبرانش جاري شده است، شـريعتي   الف:
 يابند. ي آن به راه راست راه مي كلفان بوده و به وسيلهكه حاوي تمام مايحتاج م

شـان و بـين    و در احكام جزايي همان تمييز و جداكردن اوست بـين انبيـاء و مخالفـان    ب:
شـان، و بـا تـوهين و     شـان و نجـات   و پيـروان  شان، با اكرام و معززكردن انبيـاء  اولياء و دشمنان
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تح خداونـد روز  ان، و همچنـين اسـت ف ـ  شان و عـذاب و عقوبـت ايش ـ   نمودن دشمنان كوچك
مخلوقات، زماني كه بـه هرشـخص در مقابـل عملـش جزايـي كامـل را        قيامت و حكم او بين

 دهد. مي
و اما فتح قدري به آنچه كه براي بندگانش از خير و شر، نفع و ضرر، بخشـش و عـدم    -2

 :فرمايد شود. خداوند متعال در اين خصوص مي اطلاق مي دكن بخشش مقدر مي

ِۚۦ ﴿ ـلَ َ�ُۥ ِمـنۢ َ�عۡـدِه َر نِم ّۡ�َةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََاۖ وَمَا ُ�مۡسِكۡ فََ� مُرِۡس  ساَّن ِل َُّ�ٱ ِحَتۡفَ� ل    
 .]٢فاطر: [ ﴾٢وَهُوَ لۡٱعَزِ�زُ �ۡٱَِكيمُ 

تواند (آن را ببندد و) از  خداوند (درِ خزاين) هر رحمتي را براي مردم بگشايد كسي نمي«
ري كند، و خداوند هرچيزي را كه باز دارد و از آن جلوگيري كند، كسـي جـز او   آن جلوگي

ماند و نـه   ميار به جا است (لذا نه در كاري درتواند آن را رها و روان سازد و او توانا و ك نمي
 .»دهد كاري را بدون فلسفه انجام مي

بنـدگان مطيـع و   بنابراين، پروردگار همان فتاح دانايي است كه بـا فضـل و عـدلش بـراي     
 .)3F1(»كند و بر دشمنانش عكس آن را فرمانبردارش خزاين بخشش و كرم را باز مي

 ي فتاح دو معني دارد: كلمه«فرمايد:  مي /و همچنين ابن سعد
يعني ذاتـي كـه بـا شـريعتش بـين بنـدگانش حكـم         ،معني كه به معناي حكم است اولين

با ثواب و اجردادن فرمانبرداران و عقوبـت و  سازد، همچنين  كند و ايشان را از هم جدا مي مي
رانـد، و در همـين معنـا اسـت      شان فيصـله و حكـم مـي    عذاب گنهكاران در دنيا و آخرت بين

 ي پروردگار: گفته

َّتَفاحُ لۡٱعَليِمُ ﴿  لٱ َوُهَو     ِّ قَ
 �ٱ ب اَنَنِ يَب   حَتۡف   � َّ نَُ� ام ُّ�َر اَنَنۡيَ ب َۡمَ ُع  .]٢٦سبأ: [ ﴾٢ ۡ �

 ي ديگر پروردگار: و گفته

نتَ خَۡ�ُ لۡٱَ�تٰحَِِ� ﴿
َ
ِّق وَأ �ۡٱِبَ َ�َّنَا ٱۡ�تَحۡ بيَۡنَنَا وََ�ۡ�َ قَوِۡمنَا   .]٨٩الأعراف: [ ﴾٨

                                           
 .45 – 44الحق الواضح المبين، ص  -)1(
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ي دوم فـتح و   و آيه ،ي اول به معناي فتح و جداكردن بين بندگان در روز قيامت است آيه
 اهل باطل و عقوبت ايشان. جداكردن اوست در دنيا با نصرت حق و اهل حق، ذلت باطل و

باشـد، خداونـد سـبحان     فتح و بازكردن تمام ابواب خير براي بندگانش مـي  معناي دوم:
 فرمايد: مي

ِۚۦ ﴿ ـلَ َ�ُۥ ِمـنۢ َ�عۡـدِه َر نِم ّۡ�َةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََاۖ وَمَا ُ�مۡسِكۡ فََ� مُرِۡس  ساَّن ِل َُّ�ٱ ِحَتۡفَ� ل    
 .]٢فاطر: [ ﴾٢يمُ وَهُوَ لۡٱعَزِ�زُ �ۡٱَِك 

كند، خداوند قفل قلوب كساني را كه به لطف و  براي بندگانش منافع دنيا و دين را باز مي
ريزانـد،   ها معارف رباني و حقـايق ايمـاني را مـي    گشايد و بر اين دل عنايتش نواخته است، مي

اهنمـايي  را بـه راه راسـت ر  هـا   آن چنان حقايق و معارفي كه احـوال ايشـان را نيـك كـرده و    
كنندگان به او علوم رباني، احـوال روحـاني،    كند، مخصوصاً خداوند براي مشتاقين و روي مي

 گشايد. هاي درست را برمي ها و ذوق انوار درخشنده، برداشت
كنـد و بـراي    همچنين خداوند ابواب رزق و اسباب كسب روزي را براي بندگانش باز مي

و بـراي   ،نمايـد  كنند آماده مي ي كه گمان آن را نميپرهيزگاران و متقيان، رزق و اسباب رزق
گشـايد و بـالاتر از آنچـه كـه      نمايد و درهاي بسته را مي متوكلان كارهاي سخت را آسان مي

 .)4F1(»فرمايد طلبند و آرزو دارند عطا مي مي
شويم و او را كـه   ي اين اسم عظيم به او متوسل مي داوند كريم خواستاريم و به وسيلهاز خ

ي ايمان صـحيح و هـدايت كامـل و يقـين      خوانيم، تا اين كه بر قلوب ما دروازه است مي فتاح
و بر ما خزاين رحمت و ابواب لطف و كـرم و توفيـق نيكوكـاري و فضـل      ،استوار را باز كند

 ي دعا است. كننده كرانش را بگشايد! به راستي كه او شنوا و اجابت بي

 

                                           
 .48، ص حكام المستنبطة من القرآنلام فی علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأفتح الرحيم الملک الع -)1(
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 كليد بهشت» لا إله إلا االله«

 »لا إلـه إلا االله«ي توحيـد   كلمـه هـا   آن تـرين  تي كه بزرگترين كليـدها و پرمنفعـت  به درس

و اين كلمه نهايت منت خداوند و كليد بهشت است و بر آن تمام امـور اسـتوار اسـت،     ،است
 در كتاب مسندش از حضرت معـاذ بـن جبـل    /اساس و بنياد امور خير است، امام احمد

 فرمودند: روايت كرده است كه رسول اكرم 

َّةِ  مَفَاِ�يحُ « نَ

نْ  شَهَادَةُ  لْ

َ
َ  لاَ  أ

َ
َّ  هِل ُ  لاِ َّ �.« 

 .)5F1(»است »لا إله إلا االله«ي  كليدهاي جنت گواهي كلمه«

 روايت كرده است كه از انس /ابونعيم

يابِ: ياَ رسَُول اّ� «  رْعَأ َلاَ

 َّةَ؟ قاَلَ: مَا مُ  ! نَ


لجا ُحاَتْ  َ  لاَ 

َ
َّ  هِل ُ  لاِ َّ �.« 

لا «پرسيد: اي رسول خدا! كليد بهشت چيست؟ فرمود:  نشين از رسول اكرم  يك باديه«

 .)6F2(»إله إلا االله

شان ثابـت و صـحيح اسـت و     ف است، ولي معنايياين دو حديث اگرچه در سندشان ضع
 كند. هيچ شكي در آن نيست، نصوص زيادي از كتاب و سنت اين را تأييد مي

روايت شده است،  در صحيح مسلم از حضرت عمر بن خطاب از آن جمله حديثي كه 
 در همين معنا است:

حَدٍ  مِنْ  مِنُْ�مْ  مَا :قال رسول االله«
َ
  أ

ُ
أ َّ ضَوَت وْ - َ�يبُلِْغُ  

َ
شْهَدُ  َ�قُولُ  َمّ  الوْضُُوءَ  -فيَسُْبِغُ  أ

َ
 أ

نْ 
َ
َ  لاَ  أ

َ
َّ  هِل ُ  لاِ َّ َنَأَّ  �


َّمَدًا  ُ  هُ َ�بدُْ  

ُ
هوُسَرَل   َّ ُ  فتُِحَتْ  لاِ

َ
بوَْابُ  ل
َ
َّةِ  أ نَ


�ِّهَا مِنْ  يدَْخُلُ  لَمَّاِ�يةَُ  لْ


َ 

 ».شَاءَ 

                                           
 .22102اره مسند احمد شم -)1(
 .99حادي الارواح از ابن قيم، ص  -)2(
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گويـد:   كنـد و بعـد از آن مـي    گيرد و سپس وضو را كامل مي هريك از شما كه وضو مي«

دُ « هَ هَ  لاَ  أَنْ  أَشْ أَنَّ  االلهَُّ إِلاَّ  إِلَ ا وَ دً َمَّ بْدُ  محُ هُ  هُ عَ ـولُ سُ رَ ي بهشـت بـاز    گانـه  ي هشـت بـراي او درهـا   »وَ

 ».تواند داخل شود شود، از هركدام كه بخواهد مي مي
ي بهشـت بـا توحيـد و     گانه پس اين دليل صحيح و صريحي است بر اين كه درهاي هشت

شـان بـه    قيده به توحيد نداشته باشند، حـال و كساني كه ع ،شود باز مي »لا إله إلا االله«شهادت 

 موده است:همان صورتي است كه خداوند فر

﴿ ٰ بَۡ�
َ
َّتَفُ� حُ لهَُمۡ � ٰ يلَجَِ �ۡٱَمَلُ ِ� سَمِّ ٱۡ�يِاَطِ�  َّ �َح َةّ َ نَۡ�ٱ َنو لُُخۡدَي  �ََو ِءٓاَمَّسل      ﴾ٱ

 .]٤٠الأعراف: [
ارزش  شان بي ارج و اعمال گردد (و خودشان بي باز نميها  آن درهاي آسمان بر روي«

(كه به  مگر اين كه شتر از سوراخ سوزن خياطي بگذردشوند،  ماند) و به بهشت وارد نمي مي
 .»گردند) هيچ وجه امكان ندارد ولذا ايشان هرگز به بهشت داخل نمي

 ليكن داراي شرايطي است! ،لا إله إلا االله كليد بهشت است

رسـاند،   به صـاحبش نفـع نمـي    »اللهلا إلـه إلا ا«شايسته است بدانيم اين كليد و مفتاح عظيم 

آن را لازم بگيـرد و   كه حق آن را ادا نمايد و اركان آن را بـه جـا آورد و شـروط   زماني  مگر
صـحيح خـودش از    رد /ي آن را از كتاب و سنت ادا نمايد، لذا امام بخـاري  حقوق معلومه

 آورده است كه به وي گفته شد: ب بن منبهوه

ليَسَْ «
َ
َ  لاَ  أ

َ
َّ  هِل ُ  لاِ َّ َّةِ  مِفْتاَحُ  � نَ


َّ  مِفْتاَحٌ  ليَسَْ  وَلَِ�نْ  َ�،بَ  قاَلَ  لْ ُ  لاِ

َ
سْناَنٌ، ل
َ
 جِئتَْ  فَإنِْ  أ

ُ  بمِِفْتاَحٍ 
َ
سْناَنٌ  ل
َ
َّ  لكََ، فتُِحَ  أ ِلا  ».لكََ  ُ�فْتَحْ  لمَْ  َ�

آيا لا إله إلا االله كليد بهشت نيست؟ گفت: آري، و ليكن كليدي وجود ندارد، مگـر ايـن   «
شـود و گرنـه بـاز     دار آوردي بـاز مـي   د دندانـه دار باشـد، پـس اگـر كلي ـ    كه آن كليـد دندانـه  

 ».شود نمي
 كند. ه شروط لا إله إلا االله اشاره ميوي با اين گفته ب
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 فرمايد: مي »فصل في مفتاح باب الجنة«در ذيل  »نونية«در  /ابن قيم

ـــــيس بممكـــــن ـــــاب ل ـــــتح الب  هـــــذا وف
 

 إلا بمفتــــــــــــاح عــــــــــــلى أســــــــــــنان 
 

ـــــلاص والتــــــ ـــــهادة الإخ ـــــه بش  مفتاح
 

ــــــــك   ــــــــد تل ــــــــمانوحي  شــــــــهادة الإي
 

ــــــ ـــــع أل  أســـــنانه الأعـــــمال وهـــــي شرائ
 

ـــــــــــاح بالإســـــــــــنان   إســـــــــــلام والمفت
 

ــــــه ــــــم ب ــــــال فك ــــــذا المث ــــــين ه  لا تلغ
 

 مــــــن حــــــل إشــــــكال لــــــذي عرفــــــان 
 

 ترجمه:
دار باشد كه كليد آن گـواهي   بازكردن در [جنت] امكان ندارد، مگر با كليدي كه دندانه«

و  ،هاي آن اعمال [صالح] است د، دندانهباش اخلاص و توحيد است و همين شهادت ايمان مي
اي نيست و براي آگاهان اشـكالات   آن عبارت است از شريعت اسلام، اين امثال لغو و بيهوده

 ».كند زيادي را حل مي
گـرفتن آن اشـاره    به اهميت و توجه به شروط لا إله إلا االله و وجوب لازم /سلف صالح

شود، و از همين معنا اسـت آنچـه كـه از حسـن      ه ميو اين كلمه با شرايط آن پذيرفت اند، كرده
 روايت شده است: /بصري

نلجا لخد هللا لاإ � لا :لاق نم :نولوقة، فقال: من قال لا � إلا  ه ليق هنل: أن ناساً «
 ».ىدأف الله نلجا لخد اهضرفو اهقحة

ل بهشـت  گويند: هركس لا إله إلا االله بگويد داخ ـ گفته شد: مردم مي /به حسن بصري«
شود، گفت: آري، كسي كه لا إله إلا االله بگويد و حقوق و واجبات آن را ادا نمايد داخل  مي

 ».شود جنت مي
د: چـه چيـزي بـراي ايـن     وكه در حال دفن همسرش بود فرم» فرزدق«به  /حسن بصري
 ام، اي؟ گفت: از هفتاد سال اسـت كـه شـهادت لا إلـه إلا االله را آمـاده كـرده       روز آماده كرده

ه إلا االله شروطي است، و از ي لا إل فرمود: اين بهترين آمادگي است، اما براي كلمه /حسن
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 .)7F1(»زدن به زنان پاكدامن بپرهيز تهمت

 شدن لا إله إلا االله شرايط پذيرفته

با تحقيق استقرايي اهل علم در نصوص كتاب و سنت واضح شده كه لا إله إلا االله پذيرفته 
 شرط كه عبارتند از:شود، مگر با هفت  نمي

 ي كه منافي جهالت باشد.مله معناي لا إله إلا االله، چنان ععلم و آگاهي ب -1
 اي نباشد. يقين و باوري كه در آن شك و شبه -2
 ي شرك و ريا نباشد. آن شائبه رداخلاصي كه  -3
 صدقي كه در آن دروغ راه نيابد. -4
 محبتي كه عاري از بغض و اكراه باشد. -5
 كه گاهي با نافرماني آلوده نشده باشد.انقياد و فرمانبرداري  -6
 قبوليتي كه در آن رد نباشد. -7

 رط را در يك بيت جمع كرده است:ش يكي از علما اين هفت

ـــع ـــدقك م ـــلاص وص ـــين وإخ ـــم ويق  عل
 

ـــــــــاد والقبـــــــــول لهـــــــــا   محبـــــــــة وانقي
 

كنيم تا اين شروط را بـا ذكـر بعضـي از دلايـل آن از كتـاب و       در اينجا اندكي درنگ مي
 دهيم: سنت توضيح

ي توحيد، چنان  كه عبارت بود از علم و آگاهي به معنا و مفهوم درست كلمه شرط اول
ي آن بدانـد كـه ايـن كلمـه انـواع       علمي كه منافي جهل باشد، منظور اين اسـت كـه گوينـده   

گردانـد،   كند و هرگونه عبادت را فقط براي خداونـد ثابـت مـي    عبادت را از غير خدا نفي مي
 فرمايد: وند سبحان ميطوري كه خدانهما

� ُدُبۡعيَاّكَ �سَۡتَعُِ� ﴿   � َكاّ  .]٥الفاتحة: [ ﴾٥ي

                                           
 .14از ابن رجب، ص  خلاصكلمة الإكتاب  -)1(
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كنـيم، و از تـو فقـط طلـب كمـك       پرستيم و غير تـو را عبـادت نمـي    فقط تو را مي«يعني 
 .»خواهيم كنيم و از غير تو مدد نمي مي

 فرمايد: مي خداوند 

﴿ ُ َّ ٱ ّ� �ِإ َه   �ِإ َٓ� ۥُهَّنَ� ۡمََ 

   .]١٩محمد: [ ﴾ۡعل

 .»پس بدان كه نيست هيچ معبودي برحق به جز خداي يكتا«
 فرمايد: و در جاي ديگري مي

ِّق وَهُمۡ َ�عۡلمَُونَ ﴿ �ۡٱِبَ َّ مَن شَهِدَ   .]٨٦الزخرف: [ ﴾٨ِ�
مگر كساني كه آگاهانه برحق شهادت و گواهي داده (و خداوند را به يگانگي پرستيده) «
 .»باشند

يعني ايشان به  ﴾٨وَهُمۡ َ�عۡلَمُونَ ﴿ ،همان لا إله إلا االله است» حق«آيه مراد از كه در اين 
 دانند. شان بدان گواهي دادند، معناي آن را نيز مي آنچه با زبان و قلب
 روايت شده است كه از حضرت عثمان بن عفان  مدر صحيح مسل

ِ  رسَُولُ  قاَلَ « َّ َنهُّ  َ�عْلمَُ  وَهُوَ  مَاتَ  مَنْ  -وسلم عليه االله ص�- �

َ  لاَ  َ

َ
َّ  هِل ُ  لاِ َّ  دَخَلَ  �

َّةَ  نَ

 ».لْ

داخل بهشت  ،داند غير از االله معبود ديگري نيست كسي كه بميرد در حالي كه مي«
 .)8F1(»شود مي

 اند. شرط پذيرش لا إله إلا االله قرار داده بنابراين، علم را خود رسول االله
يعني قائل كلمه  اي راه نداشته باشد، آن شك و شبهه يقين و باوري كه در شرط دوم:

اي در آن نداشته باشد، يقين نهايت و كمال  شبهه ن يقين محكمي داشته باشد كه شك وچنا
 فرمايد: علم است، خداوند تبارك و تعالي در وصف مؤمنين مي
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َمُ� ۦِِ�وُسَرَو َِّ�ٱِب ْاوُنَمّ ﴿    
  َء َنيا   َّ�ٱ َ وُنن  مۡؤُمۡلٱ ا   نفُسِهِمۡ ِ�  مّ

َ
مَۡ�لٰهِِمۡ وَأ

َ
ِبأ  

ْاو ْا وََ�هَٰدُ لمَۡ يرَۡتاَبوُ
قِوُنَ  دٰ َّ �لٱ ُمُه َك   ِ� ٰٓ َ�ْوُأ َِّۚ�ٱ ِ


  ل  .]١٥الحجرات: [ ﴾١يِ

سپس هرگز شك  اند، كه به خدا و پيغمبرش ايمان آوردهاند  مؤمنان (واقعي) تنها كساني«
و به اند  ادهو جان خويش در راه خدا به تلاش ايستو با مال  اند، و ترديدي به خود راه نداده

 .»گويند راست نان (بلي آنان در راه ايمان خود) درست وآ اند، جهاد برخاسته

ْا ﴿ معناي  از ابوهريره  مكنند. در صحيح مسل يعني يقين دارند و شك نمي ﴾لمَۡ يرَۡتاَبوُ
 روايت شده است:

ِّ�ا لوُسَر َلاَ «  :  ُشْهَد
َ
نْ  أ

َ
َ  لاَ  أ

َ
َّ  هِل ُ  لاِ َّ �  ِّ

�
ِ  رسَُولُ  َ�َ َّ َ  ىْلَقَ  لاَ  � َّ  َ�ْ�َ  َ�بدٌْ  بهِِمَا �

 ٍّ كاَ َّ  ِ�يهِمَا  َّةَ  دَخَلَ  لاِ نَ

 ».لْ

ي او هستم، هر  نيست و من فرستاده دهم بر اين كه معبودي به غير ذات االله هي مياگو«
ملاقات كند در حالي كه شكي به آن نداشته اي كه خداوند سبحان را با اين دو كلمه  بنده

 ».شود باشد پس در جنت داخل مي
 روايت ديگري نيز نقل شده است: در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره

ِ  رسَُولِ قاَلَ: « َّ � :  ْاَئطِِ  هَذَا وَرَاءِ  مِنْ  لقَِيتَ  مَن
ْ
نْ  �شَْهَدُ  حل

َ
َ  لاَ  أ

َ
َّ  هِل ُ  لاِ َّ  ابهَِ  مُسْتيَقِْناً �

ْهُ  قلَبْهُُ  ِّ َّةِ  بَرش نَ

 ».لجاْ

دهد به لا إله إلا االله در  هركسي را كه در پشت اين ديوار ملاقات كردي كه گواهي مي«
 .)9F1(»حالي كه آن را در قلبش باور دارد، پس او را به بهشت بشارت ده

 قرار داده شد. »لا إله إلا االله«بنابراين طبق اين حديث، يقين نيز شرط 

ي عمل و  شرك و ريا نباشد، و آن با تصفيه آن اخلاصي است كه در آن م:شرط سو
كردن  و نيز با خالص ،آيد هاي ظاهري و پوشيده به دست مي كردن آن از تمام شائبه پاك
 فرمايد: مان در تمام عبادات براي خداوند يگانه. خداوند عزوجل مي نيت
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ِّينُ ٱۡ�َالصُِۚ ﴿ ِ ٱ� َِّ�    .]٣الزمر: [ ﴾َ�
 .»هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خداست و بس«
 فرمايد: مي و

ِّينَ ﴿ َ� َ�ُ ٱ� َ ُ�ۡلِصِ َّ ٱ ْاوُدُبۡع�   َِ� ّ �ِإ ْآوُرِمُأ ٓ  

   .]٥البينة: [ ﴾مَا

و  گرايانه خداي را بپرستند ر داده نشده است كه مخلصانه و حقشان دستو جز اين بدي«
 .»ود) بداننداو را آيين (خ تنها شريعت

 روايت شده است كه فرمود: از نبي اكرم در حديث صحيح از ابوهريره

سْعَدُ «
َ
َّاسِ  أ تِ  ل يَعاَفَش   َ  لاَ  قاَلَ  مَنْ  ِ

َ
َّ  هِل ُ  لاِ َّ  ».قلَبِْهِ  مِنْ  خَالصًِا �

 .)10F1(»مندترين شخص به شفاعت من كسي است كه با اخلاص لا إله إلا االله بگويد بهره«
 قرار داده شد.» اخلاص«اين حديث  پس شرط در

يعني اين كه بنده اين كلمه را با  و راستي كه در آن كذب راه نيابد، صدق شرط چهارم:
همين اساس كه قلب با زبان همآهنگ باشد، بر  و صدق اين است ،تصديق قلبي بگويد

 فرمايد: خداوند در مذمت منافقين مي

ُ �شَۡهَدُ ذَِإا جَاءَٓكَ ٱلمَُۡ�فٰقُِونَ قاَلوُ﴿ َّ ُُ�وُسَرَل َكّۥ ٱَو�   ِإ ُمَلۡعَ� ُّن     وَ َِّۗ�َٱ  ٱ ُلوُسَرَل �  كَّنِإ ُدَهۡش    
بِوُنَ   .]١المنافقون: [ ﴾١َّنِ ٱلمَُۡ�فِٰقَِ� لََ�ذٰ

دهيم  گويند: ما گواهي مي خورند و مي آيند سوگند مي هنگامي كه منافقان نزد تو مي«
ولي خدا  -باشي ي خدا مي داند كه تو فرستاده خداوند مي-تي كه تو حتماً فرستادي خدا هس

ي خود دروغگو هستند (چرا كه به سخنان خود ايمان  دهد كه منافقان در گفته گواهي مي
 .»ندارند

شان  هاي بانخداوند سبحان ايشان را به دروغگويي متصف كرد، زيرا آنچه كه با ز
 فرمايد: اوند سبحانه و تعالي ميو خد ،شان موجود نبود هاي گفتند در قلب مي
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َّنَماَء ْآوُلوا وَهُمۡ َ� ُ�فۡتَنُونَ  ١المٓٓ ﴿     قَ � نَأ ْآو

   �َ  �ُ� نَأ ُسا


 َ�ٱّ بَِس 

َ
ِينَ  ٢ح َّ تََ� ۡدنَٱ اّ�  لَق

َّنَمَلۡع لٱَۡ�ذِٰ�َِ�   ََ�َو ْاوُقَد     ص َنيَِّ�ٱ َُّ�ٱ ّ      نَمَ يَلَف ۖۡمِهِلَۡع   .]٣-١: العنكبوت[ ﴾٣َ�ۡبل
(و به يگانگي ايم  همين كه بگويند ايمان آوردهاند  الف لام ميم. آيا مردمان گمان برده«

با تكاليف و (شوند و ايشان  حال خود رها مي به ايم) اقرار كرده خدا و رسالت پيغمبر
زمايش د در راه آيين آسماني تحمل كرد) آهايي كه باي ها و سختي وظايف و رنج

آخر بايد خدا معلوم  ايم، آزمايش كردهاند  كساني را كه قبل از ايشان بودهگردند؟ ما  نمي
 .»گويند گويند و چه كساني دروغ مي گرداند چه كساني راست مي

 روايت شده كه فرمودند: از رسول كريم ن از حضرت معاذ بن جبليدر صحيح

حَدٍ  مِنْ  مَا«
َ
نْ  �شَْهَدُ  أ

َ
َ  لاَ  أ

َ
َّ  هِل ُ  لاِ َّ َنَأَّ  �


َّمَدًا  ِ  رسَُولُ   َّ َّ  قلَبِْهِ  مِنْ  صِدْقاً � مَهُ  لاِ َّ ُ  رَ َّ � 

َّارِ  عََ   ».ل
نيست كسي كه از صدق دل گواهي دهد كه معبودي به غير از االله وجود ندارد و همانا «

 .)11F1(»كند مگر اين كه خداوند آتش جهنم را بر او حرام مي ،ي اوست محمد بنده و فرستاده
 نيز از شروط كلمه است.» صدق«پس 

محبتي كه عاري از بغض و اكراه باشد و آن به اين معني است كه قائل  شرط پنجم:
كلمه خدا و رسولش و دين اسلام و مسلمانان پايبند به دستورات الهي كه بر احكام الهي 

كند و ضد  استوارند را دوست بدارد، و بغض بدارد نسبت به كسي كه مخالفت با لا إله إلا االله
كند كه  اين كلمه يعني شرك و كفر را مرتكب شود. بعضي از آيات قرآن بر اين دلالت مي

 فرمايد: محبت از شروط ايمان است، خداوند سبحان در قرآن مي

ٱ َنِمَ�َاِّس ﴿ ندَادٗ 
َ
ِ أ َّ ٱ ِنوُد نِم ُذ�    تََ� نخّ ِّب ٱ ُّبِوَ�هُمۡ كَحُ  ِينَ ءَمَانُوٓ  � َّ ٱَو ِّۖ� ُّدَشَأ ْ حُبّٗ 


 ا 

 ِۗ ّ َ  .]١٦٥البقرة: [ ﴾ِّ
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گيزنند و آنان را همچون  هايي را برمي خداگونه ،برخي از مردم هستند كه غير از خدا«
دارند، (و بالاتر  خدا را سخت دوست مياند  دارند، و كساني كه ايمان آورده خدا دوست مي

 .»ورزند از همه چيز بدو عشق مي
 در حديث آمده است:

 ».ايمان محبت در راه خدا و بغض به خاطر اوست يها سمانيترين ر حكمم«
در پذيرفتن اين كلمه باورداشتن به آن با قلب و  قبوليتي كه در آن رد نباشد، شرط ششم:
كريم اخبار كساني را كه قبل از ما ت، خداوند تبارك و تعالي در قرآنزبان ضروري اس

و كساني  اند، خاطر پذيرفتن لا اله إلا االله نجات يافته بيان كرده است، گروهي كه بهاند  بوده
 فرمايد: كه به خاطر عدم قبوليت و ردكردن آن گرفتار هلاكت و عذاب شدند. چنانچه مي

ًّقَح َكِلٰا عَليَۡنَا ننُجِ ٱلمُۡؤِۡمنَِ� ﴿     �َك ْۚاوُنَماَء َنيَِّ�ٱَو ا     نَل سُر   ّ�َنُ� َّ  .]١٠٣يونس: [ ﴾١
گير كافران گرديد) پيغمبران خود و مؤمنان را  از آن كه (بلا و عذاب گريبان پس«

مؤمنان پيشين ندارد، بلكه)  رهانيم (اين هم اختصاص به اقوام گذشته و پيغمبران و مي
حقي است بر ما (حقي  و اين ،آورندگان (به تو) را (نيز) نجات خواهيم داد طور ايمانهمين

 .»ناپذير) مسلم و تخلف
 فرمايد: در مورد مشركان خداوند متعال مي و

نَو ﴿ ُ �سَۡتَكِۡ�ُ َّ ٱ ّ� �ِإ َه   �ِإ َٓ� ۡمُهَل َليِ� اَ       ذِإ ْآوُ   َ� ۡمُهَّن  ْا ءَالهَِتنَِا  ٣ َّنا َ�اَرُِ�و ِ
�َأ َنوُلو
    قَ�َ

ِۢنوُنۡ   َ� ٖرِعا  .]٣٦ - ٣٥الصافات: [ ﴾٣ش
نمودند (و  جز خدا معبودي نيست، بزرگي ميشد:  كه وقتي كه بدانان گفته ميچرا«

گفتند: آيا ما براي (سخن)  يكتاپرستي را بپذيرند) و مي ديدند كه خويشتن را بالاتر از آن مي
 .»اي معبودهاي خويش را رها سازيم؟ شاعر ديوانه

ي لا اله الا االله ضروري است كه در  د و فرمانبرداري است. براي گويندهياانق شرط هفتم:
گرداند، در  بل شريعت االله تسليم گردد و حكم خدا را اذعان دارد و خود را تسليم االلهمقا
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 و بر همين اساس خداوند ،گردد ي لا إله إلا االله مي اين صورت متمسك به كلمه
 فرمايد: مي

ِ وَهُوَ ُ�ۡسِنٞ ﴿ َّ ٱ � �ِإ ٓۥ   هَهۡجَو ۡمِلۡسُ� نَمَ     لۡٱِبعُرۡوَةِ  َ�قَدِ  و ِ َ�ِقبةَُ سۡٱتَمۡسَكَ  َّ ٱ � �� �ٰ  �ۡ�ُوۡل 
مُورِ 

ُ
 .]٢٢لقمان: [ ﴾٢ٱۡ�

كسي كه (دل به خدا دهد و) و مطيعانه رو به خدا كند، در حالي كه نيكوكار باشد، به «
شود  ي كارها به خدا بازگشت داده مي دستاويز بسيار محكمي چنگ زده است. سرانجام همه

 .»دهد مي اءجز(و حسنات را پاداش و سيئات را 

لۡٱِبعُرۡوَةِ ٱلوُۡۡ�َ�ٰ  َ�قَدِ ﴿ ، پس خداوند سبحان فقد استمسك بلا إله إلا االلهّيعني:  ﴾سۡٱتَمۡسَكَ 

و اين زماني است كه خود را تسليم  ،منقادشدن در مقابل شريعت االله را شرط قرار داده است
 رب العالمين كنيم.

چه بسا  ،قط شمردن و حفظ الفاظ آن نيستها همه شروط لا إله إلا االله بود و مقصد ف اين
 و اگر به ،كنند و برآن پايبندي مياند  سوادي هستند كه اين شروط را جمع كرده افراد بي

گفته شود شرايط آن را برشماريد خوب ياد ندارند، و چه بسيار كساني كه حافظ اين ها  آن
شان به آن جاري است،  انشود زب شرايط و الفاظ هستند و چون تيري كه از كمان خارج مي

شان مخالف اين كلمه است، پس مطلوب و مورد نظر ما علم و عمل توأمان  بينيم عمل اما مي
 ي لا إله إلا االله گردد. تا اين كه شخص از روي صدق و حقيقت اهل كلمه ،است

 چگونگي درهاي بهشت و دوزخ و كليدهاي آن

 فرمايد: خداوند تبارك و تعالي مي

﴿ ِ َّ ٱ َقيِسَ�  بَۡ�ُٰ�هَا وَقاَلَ لهَُمۡ خَزََ�تُهَآ 
َ
ّٰٓ ذَِإا جَاءُٓوهَا فتُحَِتۡ � ۖ�ًرَمُز َمَّنَهَج َٰ�ِإ ْآوُر �ََح              َ�ف

�ُِّ�مۡ وَُ�نذِرُونَُ�مۡ قَِلاءَٓ يوَِۡمُ�مۡ َ�ذَٰ�ۚ  ِّمنُ�مۡ َ�تۡلوُنَ عَليَُۡ�مۡ ءَاَ�ِت رَ ِتُ�مۡ رسُُلٞ 
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
�

ْا بََ�ٰ  َّقَح ۡنِ�َٰ�َتۡ َ�مَِةُ لۡٱعَذَِبا َ�َ لۡٱَ�فِٰرِ�نَ قاَلوُ      ٧  ٰ بَۡ�
َ
ْا � ِِينَ �ِيلَ ٱدۡخُلُوٓ َّنَهَج َمَ َ�ٰ�  
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ِِّ�نَ   ۖ فبَئِۡسَ مَثۡوَى ٱلمُۡتَكَ� ّٰٓ ذَِإا جَاءُٓوهَا  ٧�يِهَا ۖ�ًرَمُز ِةَّنَۡ�ٱ َ�ِإ ۡمُهَّ �ََح        � َر ْاۡوَقَّ�ٱ َنيِ       َ�ٱ َ
ِِينَ  وَفتُحَِتۡ  بَۡ�ُٰ�هَا وَقاَلَ لهَُمۡ خَزََ�تُهَا سََ�مٌٰ عَليَُۡ�مۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلُوهَا َ�ٰ�

َ
ْا �ۡٱَمۡدُ  ٧� وَقاَلوُ

جۡرُ لۡٱَ�ٰ 
َ
َّنَِۡة حَيۡثُ �شََاءُٓۖ فنَعِۡمَ أ ٱ َنِم ُأّ�


 تَنبَوََ  َ

ض�َۡ�ٱ ا �ََرۡونَ

أََو ۥُهَدۡعَو ا   يصدَََ�نَ  َّ�ٱ ِ   ﴾٧مِلِ�َ 

 .]٧٤ - ٧١الزمر: [
و هنگامي كه بدانجا رسيدند  ،شوند و كافران به سوي دوزخ گروه گروه رانده مي«

آيا پيغمبراني گويند:  شان مي گردد و نگهبانان دوزخ بدي شان گشوده مي درهاي آن به روي
شما را هاي پروردگارتان را براي شما بخوانند و  تا آيهاند  تان نيامده از جنس خودتان به ميان

(پيغمبران برانگيخته شدند و اوامر و گويند: آري!  رويارويي چنين روزي بترسانند؟ مياز 
مان دادند) و ليكن فرمان عذاب بر كافران  نواهي خدا را به ما رساندند و از عذاب آخرت بيم

 (و ما راه كفر در پيش گرفتيم و بايد هم تاوان آن را بپردازيم و چنين ،ثابت و قطعي است
شود: از درهاي دوزخ داخل شويد. جاويدانه  ن گفته ميه ايشاسرنوشت شومي داشته باشيم). ب

جايگاهي است. و كساني كه از (عذاب و خشم)  مانيد جايگاه متكبران چه بد در آن مي
شوند تا بدانگاه كه به  پرهيزند، گروه گروه به سوي بهشت رهنمود مي پروردگارشان مي

شان) باز است. بدين هنگام  شان به روي كه درهاي آن (براي احترام رسند، بهشتي بهشت مي
خوب بوده ايد و به نيكي زيسته ايد پس  ،گويند: درودتان باد مي به ايشاننگهبانان بهشت 

ن نيكو خواهد بود و تا خوش باشيد و داخل بهشت شويد و جاودانه در آن بمانيد و پاداش
ي خويش (كه توسط پيامبران  سزاست كه با ما وعده اس و ستايش خداوندي راگويند: سپ مي

زادگان داده بود) وفا كرد و سرزمين (بهشت) را از آن ما نموده است تا در هر جايي  به آدمي
كنندگان (به دستورات  پاداش عملاز بهشت كه بخواهيم منزل گزينيم و به سر بريم. 

 .»پروردگار) چه خوب و جالب است
 فرمايد: در مورد جهنم ميو نيز در مقامي ديگر 

بَۡ�بٰٖ ﴿
َ
ِّ باَبٖ  لهََا سَبۡعَةُ �

ِّلُ� َّم ٞءۡزُج ۡمُهۡنقۡسُومٌ       .]٤٤الحجر: [ ﴾٤ِّ
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اي از آنان دارد (كه از آن  دوزخ داراي هفت در است و هر دري بخش خاص و ويژه«
 .»ايشان است يدآيند و متناسب با اعمال زشت و پل به دوزخ درمي

كفر و تكذيب شرك  ات گذشته، هم] براي دوزخ ابوابي است كه كليد آن[با توجه به آي
و براي بهشت نيز درهايي است كه كليد آن توحيد،  ،باشد سوق و عصيان ميو نفاق، كبر و ف

روايت شده است  باشد. از ابوهريره ي طاعات مي نماز، روزه، نيكوكاري، احسان و بقيه
 فرمود: كه رسول اكرم

ْ�فَقَ  مَنْ «
َ
ِ  سَبِيلِ  فِ  زَوجَْْ�ِ  أ َّ بوَْابِ  مِنْ  يَ نوُدِ  �

َ
َّةِ  أ نَ


، َ�بدَْ  ياَ لْ ِ َّ  كَنَ  َ�مَنْ . خَْ�ٌ  هَذَا �

هْلِ  مِنْ 
َ
لاَةِ  أ َّ لاَةِ، باَبِ  مِنْ  يُعَِ  لص َّ هْلِ  مِنْ  كَنَ  وَمَنْ  لص

َ
هَادِ  أ ِ

ْ
هَادِ، باَبِ  مِنْ  يُعَِ  لج ِ

ْ
 وَمَنْ  لج

هْلِ  مِنْ  كَنَ 
َ
ياَمِ  أ ِّ َّ�َّرانِ، باَبِ  مِنْ  يُعَِ  لص هْلِ  مِنْ  كَنَ  وَمَنْ  

َ
دَقةَِ  أ َّ دَقةَِ  باَبِ  مِنْ  يُعَِ  لص َّ . لص

بوُ قاَلَ 
َ
بِ  :- عنه االله يض- بَْ�رٍ  أ

يَأِ
نتَْ  

َ
ِّ  أ

�ُأَ
، رسَُولَ  ياَ  ِ َّ  تلِكَْ  مِنْ  يُعَِ  مَنْ  عََ  مَا �

بوَْابِ 
َ
ورَةٍ، مِنْ  الأ عَ  هَلْ �َ  ضَُ حَدٌ  يْدُ

َ
بوَْابِ  تلِكَْ  مِنْ  أ

َ
هَّا الأ رجُْو. َ�عَمْ : قاَلَ  ُِ

َ
نْ  وَأ

َ
 تَُ�ونَ  أ

 ».مِنهُْمْ 
شود، [و به او  اي در راه خدا خرج كند از درهاي بهشت خوانده مي كسي كه بر خانواده«

باب  اي خدا! اين عمل تو خير است، پس هركس اهل نماز باشد از شود:] اي بنده گفته مي
كسي  و ،شود شود، و كسي كه اهل جهاد باشد از باب جهاد خوانده مي نماز فرا خوانده مي

و كسي كه اهل صدقه باشد از باب صدقه  ،شود كه اهل روزه باشد از باب ريان خوانده مي
! پدر و مادرم فداي تو باد! چه فرمود: اي رسول خدا شود، حضرت ابوبكر خوانده مي

ي اين درها  ست كه شخص از اين درها فراخوانده شود؟! آيا كسي از همهنياز و ضرورتي ا
 .)12F1(»ها باشي فرمودند: بله، اميدوارم كه تو از همان شود؟ رسول اكرم خوانده مي

 فرمود: روايت شده است كه رسول اكرم در صحيح از سهل بن سعد

َّةِ  فِْ « نَ

بوَْابٍ، َ�مَاِ�يةَُ  لْ

َ
َّ  باَبٌ  ِ�يهَا أ �َسُ َّ�َّرانَ   َّ  يدَْخُلهُُ  لاَ   ائمُِونَ  لاِ َّ  ».لص

                                           
 .1897صحيح بخاري شماره  -)1(
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شوند  شود كه از آن داخل نمي بهشت داراي هشت در است، بابي از آن ريان ناميده مي«
 .)13F1(»داران مگر روزه

باشند.  مي كند پيامبر ما حضرت محمد مصطفي اولين كسي كه درب بهشت را باز مي
 روايت شده است كه رسول گرامي اسلام در صحيح مسلم از حضرت انس بن مالك

 فرمودند:

َّةِ  باَبَ  ىتِ « نَ

قِياَمَةِ  يوَْمَ  لْ

ْ
سْتَفْتِحُ  ال

َ
اَزِنُ  َ�يقَُولُ  فأَ

ْ
نتَْ  مَنْ  خل

َ
قُولُ  أ

َ
َّمَدٌ  فأَ  بكَِ  َ�يَقُولُ . 

مِرْتُ 
ُ
ْ�تَحُ  لاَ  أ

َ
حَدٍ  أ

َ
 ».َ�بلْكََ  لأ

گويد: تو چه  شوم، نگهبان مي ن آن ميگشودآيم، خواستار  يامت به در بهشت ميروز ق«
ام كه فقط براي تو باز كنم، بر  گويد: دستور داده شده حمد، پس ميگويم: م كسي هستي؟ مي

 .)14F2(»گشايم كسي قبل از تو نمي
 روايت شده است كه رسول اكرم روايت ديگري از صحيح مسلم از انس بن مالك

 فرمودند:

ناَ«
َ
َّوَلُ  أ


َ  فِ  شَفِيعٍ  

ْ
 ».َّةِ لج

 .)15F3(»ين شفيع در بهشت من هستملوا«
 الفاظي ديگر فرمودند: با و يا

ناَ«
َ
َّوَلُ  أ


َّةِ  باَبَ  َ�قْرَعُ  مَنْ   نَ


 ».لْ

 ».كوبد من اولين كسي هستم كه درب بهشت را مي«

 

                                           
 .1152و صحيح مسلم شماره  3257صحيح بخاري شماره  -)1(
 .197صحيح مسلم شماره  -)2(
 .196صحيح مسلم شماره  -)3(
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 تمام چيزهاي پسنديده و مطلوب كليد دارند

شـود،   است كه با آن باز ميهيچ چيز مطلوبي نيست مگر اين كه براي آن مفتاح (كليدي) 
پس مفتاح بهشت چنانچه گذشت توحيد است، و كليـد نمـاز وضـو اسـت، همـانطور كـه در       

مفتـاح و  خداوند سـبحان بـراي هـر مطلـوبي     «فرمايد:  مي /حديث وارد شده است، ابن قيم
شود، پس مفتاح نماز را وضو قـرار داده، همچنانكـه رسـول     كليدي قرار داده كه با آن باز مي

 فرمايد: مي اكرم

لاَةِ  مِفْتاَحُ « َّ  ».ُّطلهُورُ  لص
 .)16F1(»استوضو كليد نماز «

و نيكوكاري صداقت و مفتـاح بهشـت توحيـد و مفتـاح      بستن و مفتاح بر مفتاح حج احرام
كردن و مفتاح نصر و ظفريـافتن صـبر كـردن اسـت، و      كردن و خوب گوش علم خوب سؤال

كـردن اسـت، و   تاح ولايت عشق الهي داشتن و ذكرفمفتاح زيادشدن نعمت شكردكردن، و م
مفتاح رستگاري، تقوا، و مفتاح توفيق اشتياق و ترس از خداوند، و كليد اجابت، دعاكردن. و 
مفتاح اشتياق به آخرت، زهد در دنيا و مفتاح ايمان، فكركردن در آنچه كه خداوند بندگانش 

كـردن قلـب و    ه بارگـاه الهـي تسـليم   را به فكركردن در آن دعـوت داده و مفتـاح شـرفيابي ب ـ   
سلامت آن به خاطر خدا و اخلاص به خاطر خدا در حب و بغض و انجام عمل و ترك آن. و 

شدن قلب، تدبر در آيات قرآن و تضرع در سحرگاه و ترك گناه است. مفتاح بـه   مفتاح زنده
سـعي  آوردن رحمت، احسان در عبادت خـالق و سـعي در نفـع مخلـوق و مفتـاح رزق،       دست

آخـرت،   ياطاعت خدا و رسولش و مفتـاح آمـادگي بـرا    و تقوا و مفتاح عزت همراه استفغار
هر شـر،   كردن آرزوهاي باطل و مفتاح هر خير، اشتياق به خدا و سراي آخرت و مفتاح كوتاه

                                           
 .5885و آلباني در صحيح جامع آن را صحيح دانسته، شماره  3، ترمذي شماره 61أبوداود شماره  -)1(
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 هاست.وزمحبت دنيا و بلندبودن آر
خت و رعايـت  ترين ابواب علم است و براي شـنا  منفعتشناخت كليدهاي خير و شر از پر

 .)17F1(»گردد ي وافري داشته باشد موفق مي آن كسي كه توفيق و بهره
از سلف رحمهم االله در اين معني آثاري وارد شده است كه بعضي از آن را براي شما ذكر 

 كنم: مي
فرمايد: اهتمـام و توجـه بنـده بـه گنـاهش باعـث تـرك آن گنـاه          مي /عون بن عبد االله«
اه كليد توبه است و هميشه بنـده بـه گنـاهي كـه انجـام داده اهتمـام       شود، پشيماني او بر گن مي
 .)18F2(»گردد تر مي هايش برايش پرمنفعت كند تا اين كه آن گناه از بعضي نيكي مي

بيني كه ابتدا شخص  فكركردن كليد رحمت است، آيا نمي«فرمايد:  مي /سفيان بن عيينه
 .)19F3(»نمايد كند، سپس توبه مي فكر مي

سـت و انديشـيدن، كليـد سـخن     خاموشـي و سـكوت فهـم تفكـر ا    «ايـد:  فرم مي /وهب
 .)20F4(»گفتن، دليل بر جنت است گفتن است و سخن حق عاقلانه

اي پسرم از كسـالت و دلتنگـي بپرهيـز! ايـن دو     «گويد:  به فرزندش مي /محمد بن علي
تنـگ  و اگـر دل  ،تواني حـق را ادا كنـي   ها است، اگر تو كسل شوي نمي ي بدي چيز كليد همه

 .)21F5(»تواني صبر كني حق نمي شوي بر
ها اسـت و كليـد    هاست و كليد زمين راه كليد درياها، كشتي«فرمايد:  مي /حسن بصري
 .)22F6(»آسمان دعا است

                                           
 .100الجواب الكافي ص  -)1(

 .251ص  4ج  الحلية رواه ابونعيم في -)2(

 .39شماره  العظمة رواه ابوشيخ في -)3(

 .55شماره  العظمةرواه ابوشيخ في  -)4(

 .183ص  3ج الحلية رواه ابونعيم في  -)5(

 .53ص  14تفسير قرطبي ج  -)6(
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، زيـرا خداونـد   )23F1(»ترك هواي نفـس كليـد بهشـت اسـت    «فرمايد:  مي /سهل بن عبداالله
 فرمايد: مي

ِۦهِّ� وَ�َ ﴿ َّمَأَا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَ

 وَىٰ  ٤ٱ �َفّۡسَ عَنِ ٱلهَۡوَىٰ 

ۡ
َّنَۡةَ ِ�َ ٱلمَۡأ ٱ �  ﴾٤ِإنَ

 .]٤١ - ٤٠النازعات: [
اما آن كس كه از جا و مقام پروردگار خود ترسيده باشد و نفس را از هوي و هوس  و«

 .»باز داشته باشد قطعاً بهشت جايگاه (او) است
 .)24F2(»كليد عبادت استشود سكوت طولاني  گفته مي«فرمايد:  مي /سفيان

همانطوري كه دروغ  ،صدق كليد هر خوبي و خير است«فرمايد:  مي /شيخ الاسلام
 .)26F4(»دعا كليد هر خير است«فرمايد:  . و مي)25F3(»كليد هر بدي است

 كارهاي ناپسند نيز كليد دارند! ها و بدي

ست، براي هر هاي خير كليدي است شر نيز اينچنين ا ي هر در از دروازهارهمانطوري كه ب
در مـورد شـراب ثابـت اسـت كـه شـراب        دري از درهاي آن كليدي است، از رسول اكرم

 روايت شده است كه فرمودند: كليد هر بدي است، در سنن ابن ماجه از رسول اكرم

شْرَبِ  لاَ « مَْرَ  َ
ْ
َّ�ِإَهَا خل

ّ  مِفْتاَحُ   ُِ  ّ ٍَ.« 
 .)27F5(»ستشراب ننوش، زيرا كه آن كليد هر شر و بدي ا«

خداوند سبحان براي هر خير و شر كليد و دري قـرار داده كـه راه   «فرمايد:  مي /ابن قيم
گردانـي از آنچـه كـه خداونـد بـراي       شـرك و تكبـر و روي   ورود به آن است، همچنـان كـه  

                                           
 .135ص  19تفسير قرطبي ج  -)1(
 .136رواه ابن ابي الدنيا في الصمت شماره  -)2(

 .467ص  1ج  الاستقامة -)3(

 .661ص  10وع الفتاوي ج مجم -)4(
 .7334في صحيح الجامع شماره  الألباني، و صححه 3371سنن ابن ماجه شماره  -)5(
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پيامبرش فرستاده و غفلت از ذكر آن و غفلت از حقوق دين را كليد و مفتاح آتش جهنم قرار 
ها را كليـد عشـق    ا كليد هر گناه و موسيقي را كليد زنا و نگريستن به صورتداده، و شراب ر

دروغ  ،طلبي را كليد ناكامي و محروميت، گناهان را كليد كفـر  قرار داده، و كسالت و راحت
ز راه حـرام  را كليد نفاق و امساك و حرص را كليد بخل و قطع صله رحمـي و كسـب مـال ا   

آن را آورده كليـد هـر بـدعت و     ز آنچـه رسـول و پيـامبر   گردانـي ا  قرار داده است. و روي
 گمراهي قرار داده است.

نمايد كه داراي بصيرتي صحيح و عقلي سالم باشد تا اين كه  اين امور را كسي تصديق مي
باشد، بشناسد. شايسته و لازم است كه هر انسـان   ود او از خير و شر ميجآنچه را در نفس و و

 ي آن داشته باشد. ناخت كليدها و موارد استفادهو بنده توجه كاملي به ش
هـا و   هـا نعمـت   ادشـاهي و سـتايش  و خداوند پشتيبان توفيق و عدالت خويش است، تمام پ

گيـرد و ايشـان    دهد، مورد سؤال قرار نمـي  سانات از آن اوست، او در مورد آنچه انجام مياح
(شوند (بندگان) سؤال مي

28F

1(. 

 باشند! بعضي كليد شر مي ها نيز بعضي كليد خير و انسان

-و بعضي از ايشان  ،بندند بعضي از مردم خودشان كليد خير هستند و راه بدي و شر را مي
شـان از   بندند و ايـن بـر حسـب حالـت     هاي خير را مي كليد بدي و شر هستند و راه -العياذ باالله

ماجه و سنن ابـن   باشد، از هر ظرفي همان برون تراود كه در اوست. در سنن ابن خير و شر مي
 روايت شده است كـه رسـول اكـرم    ابي عاصم و ديگر كتب از حضرت انس بن مالك

 فرمودند:

َّاسِ  مِنَ  َنِّ « يالِقَ  للِخَْْ�ِ  مَفَاِ�يحَ  ناَسًا ل  ّ  غَ َّاسِ  وَمِنَ  َِّشر ّ  مَفَاِ�يحَ  ل يالِقَ  َِّشر   ،للِخَْْ�ِ  غَ
ُ  جَعَلَ  لمَِنْ  َ�طُوَ�  َّ َْ�ِ  مِفْتاَحَ  �

ْ
ّ  مِفْتاَحَ  جَعَلَ  لمَِنْ  وَوَ�لٌْ  يدََيهِْ  عََ  خل  ».يدََيهِْ  عََ  َِّش

                                           
 .100الجواب الكافي ص  -)1(



 كليدهاي سعادت   32

و گروهـي   ،كننـد  هاي شر را سـد مـي   كه كليدهاي خيرند و راهاند  بعضي از مردم كساني«
خوشا به حال كسي كه خداونـد كليـد    بندند، هاي خير را مي تند و راهكليدهاي شر و بدي هس

 .)29F1(»و واي به حال كسي كه كليد شر در دست اوست ،را در دستش قرار داده استخير 
كنندگان دين و حـاملين علـم،    پس پيشوايان هدايت و دعوتگران به سوي سنت، و نصرت

كننـد و   دهند و بر آزار و اذيت مردم صـبر مـي   هدايت دعوت مي كساني كه مردم را به سوي
كنند و با نور خـدا جـاهلان را    و مهجور است زنده مي كتاب خدا را كه در بين مردم متروك

و در همين مورد با سند بسيار قوي از انس بـن   ،بخشند ايشان كليدهاي خير هستند بصيرت مي
 روايت شده است كه فرمود: مالك

 ».لبا تباث ن�و حيتافم �خلل ن�ا خا حيتافم نمل�«
 .)30F2(»باشد كي از كليدهاي خير ميي همانا براي خير كليدهاي است و ثابت بناني«

بوده و  كنندگان سنت رسول اكرم از بزرگان تابعين و از حاملين علم و نصرت /ثابت
 به خاطر همين از كليدهاي خير شمرده شده است.

هــا  آن ي همچنــين اســت شــأن پيشــوايان دينــي و حــاملين ســنت و دعــوتگران خيــر، همــه
 بندند. هاي شر را مي كليدهاي خير هستند و راه

هـاي   اما دعوتگران باطل و انصار بدعت و هواپرستان بـا وجـود اخـتلاف سـليقه و طريقـه     
ي ايشان كليـدهاي شـر و بـدي هسـتند كـه بـا        شان، همه بودن اهداف شان و متناقض گوناگون

شان در وحدت مسلمين رخنه  شكنند و با بدعات شان صفوف مسلمانان را درهم مي خواهشات
توزي و پشت به يكديگر كردن را به وجود  در بين مسلمين قطع رابطه و كينهكنند و  ايجاد مي

 آورند. مي

                                           
 .297بي عاصم شماره و سنن لابن أ 237اجه شماره سنن ابن م -)1(
 .1385، و ابوالقاسم البغوي في الجعديات شماره 240ص  7ابن ابي شيبه ج  -)2(
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و اهـل   ،ي حق و هدايت هسـتند  اهل سنت كليد و مفتاح اجتماع و اتحاد و الفت بر طريقه
پس سنت  ،گرايي در امور باطل و مردود هستند شدن و فرقه بدعت كليد اختلاف و دسته دسته

 افكند. شود و بدعت جدايي مي سبب تجمع و اتحاد مي
تـرين آن تعلـيم علـوم     از مهم«فرمايد:  هاي خير مي در بيان توصيف دروازه /ابن سعدي

هـا و خيرهـا اسـت، امـر بـه       ي نيكـي  مفيد و منتشركردن آن است، در حقيقت اين كليـد همـه  
همچنين  خويي، بردباري و حكمت از همين نوع است، دلي و نرم معروف و نهي از منكر با نرم

ي پـاكيزه و مفيـدي كـه مـردم از آن      گردانـدن طريقـه   گذاري كردن سنت نيك و جاري هايپ
و پـاداش   ،گذاري كند براي او پـاداش آن اسـت   كنند، هركسي كه سنت نيكي را پايهپيروي 

و كسـي كـه    ،كسي كه عمل كند به آن بدون اين كـه از پـاداش ايشـان چيـزي كاسـته شـود      
و گناه كسي كه به آن عمل كرده تـا   ،ذاري كند براي او گناهش استگ ي بدي را پايه طريقه

 و خيرخــواهي در ديــن و يــا در دنيــا، نصــيحت مفيــد بــذل اســت ز همــين نــوعروز قيامــت. ا
 بندند. هاي بدي را مي ها هستند و راه گران كليدهاي نيكي نصيحت

نمايـد   ملـه مـي  ي مؤمن شايسته است هرگـاه بـا مـردم آميـزش و معاشـرت و معا      براي بنده
اقل و مجالس او از فايده يا حد ،نمايدخير مشغول  رورا غنيمت شمرده و ايشان را به امفرصت 

ها  ها در حد توانش خالي نباشد، چه بسا براي شخص صاحب توفيق نيكي از كاستن شر و بدي
گـردد، و   هـاي زيـادي دور مـي    ي او بـدي  شود و بـه وسـيله   و خير و ثواب فراواني حاصل مي

رسانيدن به بندگان است. بنابراين، هرگاه بنده اشتياق  اساس اين اشتياق بنده در امور خير و نفع
عمل خير را نصب العين خود قرار داده و در حد توان عزم را جزم نمـوده كـه بـا اسـتعانت از     

كنـد و   اين بنده هميشـه خيـر را كسـب مـي     ،اذ شيوه و روش صحيح تلاش نمايدو اتخ االله
 ».اندوزد اي خود ميرثواب ب

برعكس اين عدم «فرمايد:  هاي شر مي در بيان و توصيف دروازه /بعد از آن ابن سعدي
ود ج ـاگـر بـا و   ،شود دادن خير زيادي از او مي رغبت و شوق بنده در امور خير باعث از دست

 وجهي قصد نكنـد و چـه بسـا قصـد     را به هيچها  آن اين ناصح و خيرخواه بندگان نباشد و نفع
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 ،هاي شخصي يا عقايد فاسدش را داشته باشد دادن ايشان به خاطر غرض رسانيدن و فريبضرر
دادن نيكـي بـه اسـباب بزرگـي چنـگ زده       آوردن ضرر و از دسـت  براي به دست در حقيقت

باشـد   هـاي خيـر مـي    ي راه و اين مصداق شخصي است كـه كليـد شـر و مسـدودكننده     ،است

ِ  َ�نعَُوذُ « َّ ْ�فُسِناَ ورِ شُُ  مِنْ  �َاِ
َ
ِيَئّاَتِ  وَمِنْ  أ لِناَمْ�َاَ  


«)31F1(. 

اي «فرمايـد:   ي كليـدهاي خيـر و شـر مـي     ضمن سخنراني شـيوايي در بـاره   /ابن سعدي
هاي شر و آفات باشيد. هركس از  ي راه مؤمنان! سعي كنيد مصداق كليد نيكي و مسدودكننده

و در حد امكـانش يـاور امـور خيـر      شما كه مخلص براي االله باشد و خيرخواه بندگان او باشد
و كسي كه برخلاف  ،باشد ي سعادت مي آورنده اين شخص كليد اعمال خير و به دست ،باشد

 ».ي خير است و بدبختي براي او ثابت شده است كننده اين باشد مسدود
كردن مردم به آنچه براي ديـن و   شوند بر مشغول بعضي از افراد هرگاه با مردم همنشين مي

و بعضي ديگـر مـردم را بـه آنچـه مضـر و بيهـوده اسـت         اند، شان سودمند است حريص يدنيا
 اند. كنند، در حقيقت مردم را بدبخت و از خير محروم كرده مشغول مي

و بعضـي ديگـر در    ،كنند ها و اتحاد و الفت سعي مي كردن قلب بعضي از مردم در نزديك
و بعضي هم در نـابودكردن   ،كنند تلاش ميبرانگيختن فتنه و جدايي و متنفركردن و اختلاف 

و بعضي هم در قلوب مردم كينـه و عـداوت را    ،كنند كردن بغض و كينه تلاش مي كن و ريشه
و بعضـي   ،كننـد  تشويق مـي افروزند، بعضي ديگران را بر جود و كرم و بخشش و گذشت  مي

كارهـاي نيـك،   دهند، بعضـي انـواع    ديگر مردم را به بخل و خسيسي و آبروريزي دعوت مي
شناسند، اگرچه  و بعضي ديگر كار نيك را نمي ،دهند اعم از قولي و مالي و بدني را انجام مي

شان پـر اسـت از غيبـت و خبرچينـي و      شان، بعضي مجالس اندك باشد، پس نپرس از حال بد
دارند، بعضي  و بعضي ديگر خود و همنشينان خود را از اين گناهان پاك نگه مي ،جويي عيب

شان بندگان را بر طاعت خداوند معين و  اندازد و گفته و حال شان انسان را به ياد خدا مي دندي

                                           
 .513 – 512ص  1ج  كتاب الرياض الناضرة ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته -)1(
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و بعضي از ايشان مانع از  ،كند مددگار است و مردم را به اداي حقوق واجب و مسنون امر مي
 شان غير قابل اعتماد است. هاي خير و حالت

زرگ را بـه وجـود آورده اسـت،    بركت است آن ذاتي كه بين بندگان اين تفاوت ب ـپس با
هـاي   و گروهـي انسـان   ،ندتس ـا و خلق خدا ههاي بزرگوار و كريم نسبت به خد گروهي انسان

و گروه ديگـر   ،پست هستند، اين گروه با هركسي در ارتباط باشند باعث خير و بركت هستند
اري و دهند، گروهي كليد و مفتـاح نيكوك ـ  به سوي تمامي اخلاق مذموم و ناپسند دعوت مي

هـاي بـد و    ي راه يندههاي خير و گشا ي راه هاي خيرند و گروه ديگر مسدودكننده تقوي و راه
و گروهي خائن كه در هـيچ حـالي بـه     ،باشند گروهي امين بر جان و مال و آبرو مي اند، آفات

در امـان هسـتند و گروهـي    هـا   آن شود، گروهي مسلمانان از دسـت و زبـان   ايشان اعتماد نمي
بـه اهـل و   هـا   آن و چه بسـا كـه آزار و اذيـت    ،در امان نيستها  آن يچ كسي از دستديگر ه

 رسد. اولادشان هم مي
خداوند من و شما را از اعمال و اخلاق و خواهشات ناپسند نجات دهد و ما را از شر فتنـه  

و بـه مـا هـدايت و تقـوي و عفـت و       ،و امتحان و شـر هـر فـاجر و تجـاوزگري در امـان دارد     
 آمين. )32F1(»زي را روزي كند!نيا بي

 ترين كليد خير شان جامع و سنت رسول گرامي اسلام

كليدهاي خير و جوامع خير داده شده است، در المسـند و سسـن نسـائي     به رسول اكرم
 روايت شده است كه فرمود: حديث عبداالله بن مسعود

َنَّ «

ِلُمَّ  رسَول اّ�   َْ�ِ  فَوَاتحَِ  

ْ
 ».وخََوَاتمَِهُ  هُ عَ امِ وَ جَ وَ  خل

 .)33F2(»ي آن تعليم داده شده كليدهاي خير و جوامع آن و خاتمه همانا به رسول اكرم«

                                           
 .115و  114ص  الفواكه الشهية فی الخطبة المنبرية -)1(

 .238ص  2و سنن نسايي ج  4160مسند احمد، شماره  -)2(
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خواهـد لازم اسـت كـه بـر سـنت       ي خيـر را مـي   كسي كه جوامع خير و كليـدها و خاتمـه  
 و كسي كه اتحاد مردم و گشودن ابواب خير را براي ،پايبندي كند و شديداً از بدعت بپرهيزد

د و بده ـهـا   آن بياموزد و فهـم صـحيحي از ديـن بـه    ها  آن را به خواهد بايد كه سنت ميها  آن
امكان دارد، سنت همـان اسـت    دادن به سنت رسول اكرم گشودن ابواب خير فقط با دعوت

 كه جوامع خير و كليدهاي آن را دربر دارد.
 



 
 
 

 نتيجه

 در زنـدگي دنيـا   ي مسـلمان اراسـباب ب ـ  تـرين  پرمنفعـت كـنم كـه از    و در پايان عرض مـي 
تشخيص كليدهاي خير و شر از يكديگر است، تا در عبادت و علم و عمل و دعوت خـود بـر   

 بصيرت و نوري از جانب خداي سبحان دست يابد.
شـود   هاي زيادي است آورده مـي  تصور كنيد حالت مردي را كه به سرايي كه در آن اتاق

ي زشت، بعضي خـوب و بعضـي بـد،    كه وسايل زيادي در آن وجود دارد، بعضي زيبا و بعض
انگيـز، سـپس آن مـرد بـه      بخـش و بعضـي غـم    ضر و بعضـي مسـرت  بعضي پرفايده و بعضي م

ي اسـتفاده از آن را   شـود و او بـه خـوبي كليـدها و طريقـه      ها راهنمايي مـي  كليدهاي آن اتاق
ا شـود و خـود ر   داند، بدون شك كسي كه حالش اينگونه باشد در آن خانه سرگردان مي نمي

دهد، چنين شخصي در كـار خـود سـر در گـم      در معرض ضررها و خطرهاي بزرگي قرار مي
كنـد   سـازد از آنچـه نـاراحتش مـي     گردد و نفع خود را از ضرر و آنچـه او را شـادمان مـي    مي

  دهد. تشخيص نمي
حال كجا قابل مقايسـه اسـت بـا ايـن شـخص، كسـي كـه حـق را از باطـل، هـدايت را از           

بدعت، زيبايي را از زشتي، نفع را از ضرر و اصل را از غير اصل و بـدل   گمراهي، سنت را از
 دهد. تشخيص مي

﴿ 
َ
ْا ٱۡ� لوُ ْو

ُ
َّكَذَترُ أ   � اَمّ �ِإ ۚ   َٓ

�ۡ�
أَ َوُه ۡنَم    كَ ُّقَۡ�ٱ َكِّ�َّر نِم       ِإ َلِزنُأ ٓاَمَّ�َ� ُمَلۡعَ�كۡ


  


    �َ

 نَ
لَۡ�ِب 

 .]١٩الرعد: [ ﴾١
نچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است حق است (و داند آ پس آيا كسي كه مي«

سزا و جزاي او همانند (سزا و جزاي) كسي كه  ،ميرد كند و هم برآن مي برابر آن زندگي مي
خواهد بود كه (به سبب انحراف از حق و كفر مطلق، انگار) نابينا است؟! تنها خردمندان (حق 

 .»فهمند ن دو گروه مؤمن و كافر را ميكنند (و فرق ميا را و عظمت خدا را) درك مي
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 مردم در ميزان حق برابر نيستند. اين دو گروه از

﴿ �ُ ۡ�َ�ٰ وَٱۡ�ِص
َ
ٱ �ُّورُ  ١وَمَا �سَۡتَويِ ٱۡ� �َو ُتٰ   �ُل  ُظلٱ  ُّل وََ� �ۡٱَرُورُ  ٢َ�  ِّ ظلٱ   �َ٢ 

مَۡ�تُٰۚ 
َ
حۡيَاءُٓ وََ� ٱۡ�

َ
 .]٢٢ - ١٩ فاطر:[ ﴾وَمَا �سَۡتَويِ ٱۡ�

باشد و سايه و گرماي سوزان  ها و نور هم همسان نمي نابينا و بينا يكسان نيستند. و تاريكي«
 .»باشند هم يكي نيست، و مردگان و زندگان هم مساوي نمي

دان! ما را از را نصيب ما بگر كتابت و هدايت به سنت پيامبرت خداوندا! فهم
گويند و با عدالت آن را اجرا  آن كساني كه حق را مي يافته قرار بده! از كنندگان راه هدايت

 كنند!. مي

كرم أيا هاي شر با فضل و كرمت  ي راه كنندهما را مفتاح و كليد خير و مسدود و قرار بده

يا خير الفاتحين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا كرمين والأ

 محمد وآله وصحبه أجمعين.
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